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 49جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.اعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

بحث در دلی  قائلین به عدم حجیت قیاس اولویت بود که این بزرگواران به دو طائفله از روایلات انلتدلال کرد لد. 

طایفه أول  همان روایاع  بود که به  حو مطلق یا عموم از عم  به قیاس  ه  فرموده انت که بیان شد و پانلخ داده 

 شد. 

ت وارد شده، دیگه اطلاق و عملوم  یسلت، در ملورد خصوص قیاس اولوی نت که دروایاع  اطایفه دوم، اخ ار و ر

 قیاس اولویت وارد شده و  ه  فرموده. از این طایفه دوم هم بع   از آن روایات را  ق  فرمودیم. 

نْ ألب   عل ْد  اللَّه  الْن حْت جلاج  عل ُّ ف    ْر ن ألحمْلدُ بْنُ علل  ِّ بْن  ألب   طلال بٍ الطَّما رواه »یع   یک  از آن اخ ار و ادله « و م ها»

 .«ع أل َّهُ قلالل ل ملب   حل  یفلةل ف   احْت جلاج ه  علللیْه  ف   إ بْطلال  الْق یلاس 

شان بر علیه ابوح یفه در مورد یع   ابا ع دالله علیه السلام فرمود د به ابوح یفه در احتجاج و انتدلال فرمودن« أ  ه»

کلدام یلک « ألیُّملا ألعظْلمُ ع  ْدل اللَّه  الْقلتْ ُ ألو  الزِّ لا»یاس بود. به حسب این  ق  فرمود وح یفه عام  به قاس که ابابطال قی

قلالل بلل   »عر انت از  ظر گ اه و معصیت؟ عر و عظیمعر انت  زد خدای متعال. قت  یا ز ا؟ کدام بزرگبزرگتر و عظیم

ح رت فرمود که « ع فلکلیْفل رلض  ل ف   الْقلتْ   ب شلاه دلیْن  ول للمْ یلرْضل ف   الزِّ لا إ لَّا ب ملرْبلعلةٍالل فلقل» . ه گفت قتابوح یف« الْقلتْ ُ

ها قرار دارد پس چگو ه راض  شده ها و این قیاسگوی  و احکام براناس این اولویتاگر این چ ین انت که عو م 

 شده انت در مورد ز ا مگر به چهار شاهد. خب  و شاهد، ول  راض قت  به در اث ات انت خدای متعال در قت  و د

عر انت و بالاعر انت باید در مورد قت  به چهار عر انت باید در مورد ز ا.... اگر قت  عظیماگر ز ا بالاعر انت، عظیم

« ألفْ ل ُ ألم  الصِّیلامُ للاةُالصَّ»د  ق  فرمونپس باز ح رت به حسب این « ثُمَّ قلالل»شاهد راض  بشو د  ه در مورد ز ا. 

ألفْ ل ُ قلالل ع فلیلج لبُ عللللى  قلالل بل   الصَّللاةُ»ابوح یفه گفت  ماز. « قلالل بل   الصَّللاةُ» ماز در انلام اف   انت یا روزه؟ 

وْم   نل الصِّیلام  ولهلا دُول  حلیْ  ق یلاس  قلوْل کل علللى الْحلائ ض  قل لاءُ ملا فلاعلهلا م نل الصَّللاة  ف   حلا قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علللیْهلا قل لاءل الصلَّ

ح رت فرمود د که براناس قیاس نخن عو و رأی عو باید لازم باشد بر حائض ق لاء آن چله کله از « دُونل الصَّللاة 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 540

نلاقط  حلیض  ملازدر حال   مازهایش ا جام  شده و فوت شده از او در حال حیض، که دنتور شرع این انت که

ید بعداً ق ا ک د.  ه صیام را که در شرع وارد شده ق اء صیام لازم انت ول  صلات ق اء  دارد. بایلد انت. خب با

بعد ح رت به حسلب « ثُمَّ قلالل قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علللیْهلا قل لاءل الصَّوْم  دُونل الصَّللاة »این برعکس آن باشد. و حال این که 

آیا قذارت و کثافلت بلول « للهُ الْ لوْلُ ألقْذلرُ ألم  الْمل   ُّ ثم قال»را بیان فرمود د  را و مورد دیگری ال دیگرین  ق  مثای

فلقلالل یلج بُ علللى ق یلان کل ألنْ »او جواب داد که بول اقذر انت. ح رت فرمود « فلقلالل الْ لوْلُ ألقْذلرُ»بیشتر انت یا م  ؟ 

« الحدیث»که « ول قلدْ ألوْجلبل اللَّهُ علعلاللى الْغُسْ ل م نل الْمل   ِّ دُونل الْ لوْل »و حال این که «  ِّل  دُونل الْمل   الْ لوْسْ ُ م نلیلج بل الْغُ

 یع   حدیث ادامه دارد. حالا این بخش را این جا  ق  کرده. 

رضلوان الله  یع ل  کلی ل « نلامثقة الا ما رواه» زدیک از همین روایت انت از  ظر م مون و مفاد « و قریبع م ها»

علیه که به این لقب مشهور انت پیش محدثین و علما به ثقة الانلام، یع   کس  که انلام و مسلمین بله او اعتملاد 

: قُلْتُ ل لملب   اللقل»انت  ن د خوب ن د « علل  ُّ بْنُ إ بْرلاه یمل علنْ ألب یه  علن  ابْن  ألب   عُملیْرٍ علن  الْحلسلن  بْن  رلاش دٍعن »دار د. 

گویلد کله حسن بن راشد به حسب این  ق  م « عل ْد  اللَّه  ع الْحلائ ضُ علقْ    الصَّللاةل قلالل للا قُلْتُ علقْ    الصَّوْمل قلالل  لعلمْ

خوا ده ام حیض  ک د؟  مازی را که در ایخدمت امام صادق نلام الله علیه عرض کردم آیا حائض  مازش را ق ا م 

ای را که  گرفتله بایلد ق لا ای را که مثلاً در شهر رم ان روزه رت فرمود  ه. عرض کردم روزه  اید بخوا د؟ ح و

به صورت ععجب، عرض کردم که این مطللب از کجلا « قُلْتُ م نْ ألیْنل جلاءل هلذلا»ح رت فرمود بله. « قال  عم»ک د؟ 

ت، عمود دین انت، آن باید ق ا بخواهد ول  انت، نتون دین انعر مهم که  ماز آمده و حال این که با عوجه به این

ح لرت فرملود « إ نَّ ألوَّلل ملنْ قلاسل إ بْل یسُ.علیه السلام قلالل »فرمایید صوم ق ا دارد ول  صلات ق ا  دارد. شما م 

مود که بلر آدم متعال فرت  خدای اول کس  که در عالم قیاس کرده و براناس قیاس داوری کرده ابلیس انت که وق

من را از  ار آفریدی او را از خاک آفریدی « خلقت   من  ار و خلقته من طین»ده ک ید، او امت اع ورزید و گفت نج

 و چون م شم من  ار انت من بالاعر هستم. پس ب ابراین من   اید به او نجده ک م. 

و قال صاحب الونائ  رحمه »ده انت. فرموده ذکر فرمووایت را صاحب ونائ  رضوان الله علیه بعد از این که این ر

در جای  که در صدد انتدلال به این روایت شریفه انت « الله ف  کتابه به صدد الانتدل بهذه الروایة عل   ف  القیاس

، یع ل  در ایلن حلدیث« فیه بطلان القیلاس»برای  ف  قیاس حت  قیاس اولویت، این جور فرموده صاحب ونائ : 

ها قیاس اولویلت انلت. چون خب همین انت دیگر، مورد این« قیاس الأولویة حت »شود فاده م قیاس انتبطلان 
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بعد فرموده  ظائر این روایت در ابواب گذشته گذشت و در ابواب آی ده هم « و قد عقدم  ظائر و یمع  له  ظائر کثیرة»

قیاس اولویت وارد شده یاع  که در مورد ت از روادو روای های آی ده هم که در ونائ  هست خواهد آمد. اینو کتاب

 و ح رت  ه  فرمود د و ردع فرمود د و بیان فرمود د که این قیاس درنت  یست و باط  انت و صحیح  یست. 

فرمای د به ایلن کله ده د. م خب ق   از این که بع   روایات دیگر را هم بیان بفرمای د، از این دو روایت پانخ م 

عت ار  دارد چون مرحوم ط رن  قدس نلره بله  حلو مرنل  روایلت را  قل  جاج از  ظر ن د اوایت احتلاً آن راو

ایلن « و ف  روایةٍ أخلری»بعد از این که یک روایت  ذکر فرموده، بعد فرموده « و ف  روایة أخری»فرموده. فرموده 

ل  انت شود و آن هم مرنمرن  م  پس روایتبیان  فرموده،  جور وارد شده و ن د خودش را عا امام صادق اصلاً

که خودش ان اد به امام صادق  داده یع   به اصطلاح مرن  جزم   یست چون اگر مرن  جزم  بود یع   بزرگا   

مثلاً که مث  صدوق، مث  ط رن  و امثال آن بزرگوار مث  مفید، مث  شیخ طون  یک م  ا این انت که اگر روایت  را 

 د قال الصادق، قال ال اقر، قال رنول الله صل  الله علیه و نلم  س ت بده د بگوی ه السلامعصوم علیبه  حو جزم به م

هلا ها حجت انت، مرحوم شیخ بهای ، مرحوم امام و در بع   از موارد مرحوم آقای خوی  قدس نلرهم اینو این

ت ر هم شاید این ان ته مشهواین و الدا  د. دهد حجت م این جور  ق  ارنال  را که به  حو جزم شخص  س ت م 

که فرق  بین ارنال جزم  و غیرجزم   یست، هر دو حجت  یست. حالا در این جا حت  ارنال هم به  حو جزمل  

 یست که ما روی آن م  ا بتوا یم بگوییم حجت انت. پس آن روایت اول  که احتجاج باشد از  ظر ن د قاب  انت اد 

بک یم چون همان طور که در پاورق  ذکر شده این   ظر همباید صرف بک یم که ظر صرف یست. حالا اگر از این هم 

روایات دیگری هم به این م مون وارد شده « و قدر وردل بهذا الم مون روایات أخری»روایت احتجاج فرموده شده 

ممکن انلت این که  علاوه برک د، و ب ابراین حالا اگر این ن دش عمام   اشد آن روایات دیگر عمام باشد کفایت م 

انتفاضه و ععاضد این روایات یکدیگر را، اطمی ان به صدور پیدا بشود. اشکال مهم اشکال دلال  انت که هم در اثر 

شلود و در این روایت احتجاج و هم روایت بعد و روایات دیگری که قریب به همین م مون را دارا هست د داده م 

ا صلات اف   انت از صوم. ایلن قتل  اعظلم قت  اعظم انت، ی ه انت کهگفته شد آن این انت که در این روایات

انت از ز ا یا صلات اف   انت از صوم یا بول اقذر انت از م  . اشکال این انت که خب مورد ایلن روایلات بلا 

  ود در اصک د چون ما در قیاس اولویت گفتیم، قیاس اولویت در جای  انت که علت موجقیاس اولویت عط یق  م 

رع وجود داشته باشد و در این موارد چ ین مطل   ثابت  یست چون مجرد این کله صللات اقوی و آکد در ف به  حو
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ها ملازمه  دارد با این که آن چه که علت انت در اف   انت یا قت  اعظم انت یا بول اقذر انت این افع  التف ی 

اشد کله اف ل  بلودن و برای حکم امری ب هار ایننت علت داص  به  حو اقوی در فرع وجود دارد، چون ممکن ا

امر آخری وجود داشلته باشلد کله آن اعظم بودن و اقذر بودن آن اص  موجب شدت و اقواییت علت  شود و بلکه 

شود که در فرع وجود  دارد. مثلاً خب  ماز اف   انت از روزه، درنلته املا ایلن موجب اقواییت علت در اص  م 

به ق ا صوم بشود آن به  حو آکد و اقوی در مورد صلات وجود  باعث شده انت امرعلت  که د که آن شوباعث  م 

داشته باشد. برای این که ممکن انت ولو این که  ماز اف   انت اما مصلحت آن قاب  انتیفاء در این ملوارد   اشلد 

ده فاء هست امر فرمواب  انتیته چون قول  صوم قاب  انتیفاء انت از این جهت شارع  س ت به صوم آن مصلحت فائ

به ق ا ول  در مورد صلات با این که اف   انت اما یک ن خ مصلحت  را دارد که قاب  انتیفا در خارج وقت و بعد 

الق ا  یست فلذا امر  فرموده. و یا این که ممکن انت در مورد فرع یک ما ع  وجود داشته باشد یا یلک مزاحمل  

وده انت باید ق ا ک   اما صلات را  فرموده، چرا؟ چلون صوم رم ان را فرمین مثال  در هموجود داشته باشد مثلاً

ها واجب باشد یک ععسر و دشواری دارد و این صلات در اثر ابتلاء فراوان به آن هر روز چ د بار بخواهد ق ای این

شلود و للذا یجلاد م هلا اآن دشواری و ععسر ممکن انت موجب فرار مکلفین از عکالیف بشود، یک ع فری بلرای

. ول  صوم خب در هر نال یک بار انت از این جهت ممکن انت این عزاحم باعث بشود که شلارع ق لاء شارع..

صوم را بر حائض واجب بفرماید ول  ق ا صلوات را بر او واجب  فرماید. پس ب ابراین در ایلن ملوارد ایلن جلور 

د. بله به زعلم ابوح یفله و امثلال ت وجود داشته باشان اولوییط و ارک یست که اولویت وجود داشته باشد و آن شرا

فرملود و ها  هل  م ها و عملکرد آنکرد د ح رت ط ق آن بیان آنها قیاس م ها که بدون عوجه به شرایط، آنآن

 رد م ط قاین موا ها درداد د در این موارد و عملکرد آنها ا جام م فرمود باط  انت و آن که آنفرمود، م ردع م 

عوا یم انتفاده ک یم که امام علیه السلام قیاس اولویت را باط  یست پس ب ابراین با این روایات  م  با قیاس اولویت 

 دا ست د و از آن ردع فرمود د. 

به « لکو ه مرنلاً»از حیث ن د عمامیت  دارد و حجیت  دارد « و فیه م افاً ال  عدم عمامیة ما ف  الاحتجاج ن داً»

بدون این که صاحب احتجاج ان اد جزم  داده باشد « جزم ٍ من دون ان ادٍ»اج مرن  آن ما ف  الاحتج اطر بودنخ

که عرض کردم این اشاره به آن م  ا انت و ال ته این اشکال را عرض کردم اشکال مهم   یست به خاطر هملین کله 

ر ن د همه  اعمام باشد هم ملاحظه کرد اگدیگر را روایات  باید آن« قد ورد بهذا الم مون روایات أخری»گفته شد 
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آن « م لافاً بعلدم عمامیلة»بله و یا جوری   اشد که ععاضد ک  د و انتفاضه پیدا ک د که موجب اطمی ان شود. حالا 

ین دو دلالت ا دلالت هر دو روایت؛ هم روایت احتجاج و هم روایت کاف ،« أ  ه لایتم دلالتهما عل  المدع »روایت 

إذ عرفت أن  المعت ر ف  الأولویة أن عکون علة الحکم ف  الفرع أقوی من علة الحکلم » عمام  یست. چرا؟ بر مدعا عا

ما در اولویت لازم داریم که علت حکم در فرع اقوی باشد از همان علت در مورد اص ، حالا یلا خلود « ف  الاص 

و مجرد اف لیة فع ٍ کالصللاة أو اعظمیلة ». گفته شد که ق لاً فس علت اقوی باشد یا علیتش اقوی باشد همان طور 

یلا اقلذر بلودن و « أو اقذریة شل ءٍ کلال ول»ن ما  د ز ا  س ت به قت  زشت  آبودن  یا بالاعر بودن و بزرگتر« ق حه

ور افع  عر بودن یک ش ءای هما  د بول که در مثال دیگر ح رت بود و امثال ذلک که اق ح باشد مثلاً و این جکثیف

ها ملازمله  لدارد بلا اف   و اقذر و اعظم و امثال این این افع  التف ی « مٍ لأقواییة العلةغیر ملاز»ها این و عف ی 

اقواییت علت موجود در اص  در فرع، ممکن انت فرع اف   باشد اما آن علت  که در اص  بوده آن جا اقوی   اشد. 

لإحتملال کلون »اشته باشد و هکلذا. فرع اقذر وجود  ددر این  اص  بودهممکن انت اقذر باشد اما آن علت  که در 

چرا ملازمه  دارد؟ به خاطر احتمال بودن علت حکم در اص ، امری که   وده باشلد مثل  اف للیت در فلرع، « العلة

فل  لایکون مثل  الأف للیة دخلیلاً »چون خ ر لایکون انت. « دخیلاً»غلط انت. « دخی ع»دخی  در اقواییت آن. 

فرع باعث  شود که آن علت  که در اص  وجلود داشلته در فلرع اقلوی باشلد یلا ن انت اف   بودن ممک« یتهاقوای

بمن کان امکان انتیفاء »شود و دخی  ممکن انت   اشد در اقواییت آن؟ خودش یا علیت آن. چه جوری باعث  م 

ت آوردن مللاک فاء ملاک و به دنلکان انتیباشد ام به این که بوده« الملاک ف  وجوب الق اء مثلاً مؤثراً ف  ایجابه

گوییم، حالا در آن جا وجوب غس ، در آن جا وجلوب در وجوب ق اء از باب مثال حالا وجوب ق ا را داریم م 

ق ول شهادت. در هر جای  به ع انب خودش. ممکن انت انتیفاء ملاک در وجوب ق ا از باب مثال مؤثر باشد در 

به خاطر این که امکان دارد آن مصلحتش انتیفا بشود، د د که اص  انت، ی صوم را واجب کرایجاب ق ا. اگر ق ا

ها عع دی انت ما اطلاع  داریم. املا در بلاب صللات مصلحت فوت شده. اما ممکن انت در باب صلات، چون این

انت که مصلحت  ه صوم باشد اینممکن انت پیش شارع آن مصلحت قاب  انتیفا   اشد. پس علت در مورد اص  ک

قاب  انتیفای  در آن جا وجود دارد و همان مصلحت ولو در مورد فرع وجود داشته باشد اما به یک شکل  انت که 

اما انتیفا آن ملاک ممکن   اشد در اف  ، یا اگر انتیفا ممکن « و لم یمکن انتیفائه ف  الاف  »قاب  انتیفا  یست. 

آن. چرا  ک د با آن امر دیگری ما  د ععسر و دشواریاما مزاحمت م « بتلاء بهتعسره لکثرة الإزاحمه امرع ک»انت اما 

آن فراوان انت. گاه  یک مرأه ممکن انت در یک ماه دو  چون ابتلاء به« لکثرة الإبتلاء به»ععسر و دشواری دارد؟ 
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مازهای دیگر هم به گلردن او ، در وقت  که  ها را بخواهد ق ا ک دبار برای مدت زیاد حائض بشود و حالا همه این

شود، ه  عکلرار خواهد بخوا د و همیشه این، هر نال، هر ماه ه  عکرار م واجب انت ق ای آن  مازها را هم م 

بی د این چ ی   انت ولو این که ملاک قاب  انتیفا انت اما مزاحملت شود. شاید شارع م شود موجب ملالت م م 

فرماید ولل  در ملورد صلوم رد صلاع  که اف   انت از صوم ق ا را واجب  م ک د در موی م چون با چ ین چیز

 فرماید چون چ ین ما ع  و مزاحم  در مورد صوم وجود  دارد. واجب م 

خب این دو روایت از این طایفه. روایت نوم  را هم... نوم و چهارم  را هم... یا نوم  را هم در این باب « م ها»

که ن د این معت ر انت؛ صحیح ابان که وارد شده « م ها صحیح ابان الوارد ف  دیة اصابع المرأة و»فرمای د م  باز ذکر

ملاع ی ل  علل   رواه محمد بن یعقوب عن »که انت در دیه اصابع و ا گلشتان مرأه.  بْنُ إ بْرلاه یمل علنْ ألب یه  ول مُحلمَّدُ بْلنُ إ نلْ

که ف   بن شلاذان و « ن  ابْن  ألب   عُملیْرٍ علنْ عل ْد  الرَّحمْلن  بْن  الْحلجَّاج  علنْ ألبلان  بنْ  علغْل بانل جلم یعاً علعلن  الْفل ْ   بْن  شلاذل

ابراهیم هاشم جمیعاً از ابن اب  عمیر، ایشان هم از ع دالرحمن بن الحجاج، ایشان هم از ابان بن عغلب این روایت را 

اب ع  »ه انت که بن عغلب فرمود ابان« قال» ق  کرده که  قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع ملا علقُولُ ف   رلجُ ٍ قلطلعل إ صلْ لعاً م لنْ ألصلل

فرمایید در باره مردی که بریده انت ا گشت  از ا گشتان مرأه را، چه مقدار در این اصلابع از چه م « الْملرْألة  کلمْ ف یهلا

عرض کردم که دو عا ا گشت را از « قُلْتُ قلطلعل اثْ لیْن  قلالل ع شْرُونل»ده عا شتر. « م نل الْن ب   قلالل علشْرع »دیه موجودانت؟ 

قلالل ثللللاثوُنل قُلْلتُ »عرض کردم که نه ا گشت را بریده « قُلْتُ قلطلعل ثلللاثاً»مرأه بریده، ح رت فرمود بیست عا شتر. 

قُلْلتُ نلُ ْحلانل »در مورد چهار عا فرمود بیست عا. «  ع شْرُونلقلالل» را بریدهعرض کردم که چهار ا گشت « قلطلعل ألرْبلعاً

« یلقْطلعُ ثلللاثاً فلیلکوُنُ علللیْه  ثللللاثوُنل»شود در مواردی. عرض کردم ن حان الله، ن حان الله در مقام ععجب گفته م « اللَّه 

برد که باید دیه بالاعری چهارعا ا گشت را م « بلعاًیلقْطلعُ ألرْ ول»فرمایید که ن  شتر باید بدهد برد م نه ا گشت را م 

این مطلب که در نه ا گشت ن  اب  هست و در چهار « هلذلا إ نَّ فلیلکوُنُ علللیْه  ع شْرُونل»فرمایید که داشته باشد اما م 

کرد لد، از از  احیه از شما  ق  م  رنید مثلاًم  این مطلب به ما« کلانل یل ْلُغُ لا ول  لحْنُ ب الْع رلاق »ا گشت بیست عا انت 

ول  لقُولُ الَّذ ی »جستیم از کس  که چ ین حرف  را بز د ما برائت م « فل ل ْرلأُ م مَّنْ قلاللهُ»کرد د  احیه ائمه برای ما  ق  م 

انلام  یست.  یست، این حرف گفتیم کس  که این حرف را آورده شیطان انت، این حرف ائمه و م « جلاءل ب ه  شلیْطلانع

یع   آهسته باش، عم   کن ای ابان این حکم رنلول خلدا صلل  الله « فلقلالل ملهْلًا یلا ألبلانُ هلکلذلا حلکلمل رلنُولُ اللَّه  ص»

ثلث دیه،  عا ثلث دیه، عاک د با مرد زن مشارکت م « إ نَّ الْملرْألةل عُقلاب  ُ الرَّجُ ل إ للى ثُلُث  الدِّیلة »علیه و آله و نلم انت. 
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وقت  به ثلث رنید دیگه، مازاد بر ثلث شد بلاز « فلن ذلا بلللغلت  الثُّلُثل رلجلعلتْ إ للى ال ِّصْف »دیه زن هما  د دیه مرد انت. 

اخذ به قیاس کردی  ای ابان عو مرا« یلا ألبلانُ إ  َّکل ألخلذْعل    ب الْق یلاس  ول السُّ َّةُ إ ذلا ق یسلتْ مُح قل الدِّینُ.»گردد به  صف. م 

و با قیاس خوانت  با ما من محاجه و گفتگو ک   و حال این که ن ت و احکام  که جع  شده بله وانلطه نل ت و 

محلق »ها بخواهد مقایسه بشود و پذیرفته بشود و محک زده بشلود شریعت زما   که قیاس بشود و با این ن جش

مرحوم شلیخ طونل  هلم « الشیخ بنن اد عن الحسین بن نعید و رواه»رود م شود و از بین دین هلاک م « الدین

و رواه »همین روایت را روایت فرموده به ان اد خودش از حسین بن نعید عن محمد بن ابل  عمیلر. و هلم چ لین 

 «.الصدوق بنن اده عن ع دالرحمن بن الحجاج مثله

تدلال به أن  ث لوت الثلاثلین ابللاً بقطلع فتقریب الإن»ه خب عقریب انتدلال به این روایت هم روشن انت، فرمود ک

ث وت ن  شتر به ن ب قطع نه ا گشت از مرأه « الثلاث من الاصابع موجبع لثوبتها بقطع الأربع م ها بالأولویة القطعیة

باید قطلع  شود برای ث وت همان نه عا لااق  به قطع چهارعا از آن. دیگه نه عا حتماًاین به اولویت قطعیه موجب م 

شود عا نه عا. هملان عا باشد چون چهار ا گشت را بریدن این آکد انت از ضربه و ضرری که به مرأه وارد م  چهار

همان طور که یقین پیدا  موده انت به این مطلب که ث وت ثلاثین در نله علا موجلب « کما انتیقن به ابان»طور که 

ن پیدا کرده بود فلذا خلاف این را که ش ید گفلت کله ابان هم انتیقاث وت آن ثلاثین انت در چهارعا، به این مطلب، 

و قد ردع ع ه الامام علیه »انت. خب با این که این جوری انت و این اولویت وجود دارد « ما جاء به الشیطان»این 

قیلاس ت و انلمش را ایلن کلار را ح لر« و نماه بالقیاس الماحق للدین»امام از این مطلب ردع فرمود « السلام

« و م ها قد ادع  أ  ه  صع صریحع ف   ف  قیاس الأولویلة»آن هم قیان  که از بین بر ده و ماحق دین انت.  گذاشت د

شود که امام ردع فرمود، و م ها که امام از این مطلب ردع چون چ ین مطل   از این روایت به طور وضوح انتفاده م 

ید  عمت الله جزائری رضلوان الله علیله در کتلاب م  لع ن مث  ظاهراً نفرموده، ادعا شده در کلمات بع   از بزرگا

ها  یست، ظهور هم  یست حتل ، الحیات، فرموده این روایت  ص صریح انت در  ف  قیاس اولویت که اطلاق و این

  ص انت. چون خیل  واضح انت که اولویت در این جا وجود دارد و ح رت ردع فرموده. 

د من القیاس ف  قوله إ  ک اخذع   بالقیاس هو عقویم الاحکام الشرعیة بالمدرکات یقال إن  المراو فیه أ ه یمکن أن »

پانخ این انت که همان طور که « العقلیة من دون ععمقٍ و احاطةٍ بالجوا ب المختلفة الت  قد عکون دخیلةً ف  الحکم

م؛ امام صادق و امام باقر نلام الله ئمه علیهم السلابعداً خواهد آمد یک  از معا   قیاس و شاید مع ای رائ  در زمان ا
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علیهما این بوده انت که ما با مدرکات عقل  خودمان آن هم مدرکات بشری و مدرکاع  که همه جوا لب مطللب در 

گذاری ک یم، صحت و نقم آن را داوری ک لیم آن ملاحظه  شده و گما   و ظ   انت بخواهیم احکام اله  را ارزش

ک یم، بی یم علتش را هم یقین پیدا م   و رأی   ه این که حکم  را از شارع در جای  م ین جور امور ظ به وانطه ا

بی یم آن علت در جای دیگر هم وجود دارد عین آن علت و ک یم به طرق صحیحه و بعد م ک یم، احراز م کشف م 

ارد، به اقواییت وجود دارد. ایلن اولویت وجود د هیچ ما ع و مزاحم و چیزی هم وجود  دارد این جا بگوییم که یا به

فرمایلد که مورد بحث ما این انت. این قیان  که این جا ح لرت م « إ  ک اخذع   بالقیاس» یست مع ای قیاس 

این انت که خوانت  راجع به یک حکم شرع  داوری بک   بدون این که... با مدرکات عقل  و « اخذع   بالقیاس»

ه به همه جوا ب مطلب در آن  شده و حالا عوضیح خواهیم داد که چرا ایلن ع  که درنت عوجظ   خودت و مدرکا

و فیه أ  ه یمکن أن یقال إن  المراد من القیاس ف  قوله »کار ابان در حقیقت به طور غافلا ه باید گفت به این  حو بوده 

  انت به نل ب ملدرکات ذاری احکام شرعگارزش« الإحکام الشرعیةعلیه السلام إ  ک اخذع   بالقیاس هو عقییم 

جوا ب مختلفل  کله « قد عکون دخیلةً ف  الحکم»ای که  گری و احاطه به جوا ب مختلفهعقلیه بدون ععمق و ژرف

و إن  هذا المع   هو احد المع یین الرائجین »ها ها دخالت در حکم داشته باش د. با غفلت از اینگاه  ممکن انت این

و این مع ا یک  از دو مع ای  انت که رائ  بوده انلت بلرای قیلاس در « ا السلامالصادقین علیهمللقیاس ف  عصور 

عصور صادقین علیهما السلام که یک مع ا همان انت که علت موجود در اص  و در فرع را ب ی یم و یک مع ا هم این 

ک لد کله ایلن اوری م قرار بدهلد و د انت که  ه بدون این که آن را با احکام دیگر مقایسه ک یم خودش را مد  ظر

کما یمع  ف  الفصل  السلابق و کلمن  »حرف درنت انت یا درنت  یست، این حکم درنت انت یا درنت  یست. 

و گویا عللت و وجله در اطللاق « الوجه ف  اطلاق الامام علیه السلام القیاس بهذا المع   عل  ما ص عه الأبان امران

 گری، بلدون عوجله بله جوا لب یع   عقییم احکام بدون ععمق، بدون ژرفین مع ا را که امام علیه السلام، قیاس به ا

با این « اخذع   بالقیاس»مختلف، قیاس به این مع ا را بر کار ابان، ح رت نلام الله علیه اطلاق فرمود د و فرمود د 

الحکم ف  الشلرع و    فس وجود هذاالأول إن »ای که با من کردی، با این نخ   که با من گفت  دو امر باشد. محاجه

عصریح الامام المعصوم علیه السلام به یکشف عن عوفر مصالح الخفیة أو عزاحمات واقعیة فلا یتطاح لأبان مثل  هلذا 

ش ود یا به طریق صحیح و معت ر، اول این انت که خود این که این مطلب را دارد مستقیماً از امام م « التقییم الفاند

فرماید و از  احیله او ک  د. خب وقت  مطل   را امام معصوم دارد بیان م م معصوم  ق  م ت دار د از اماهای ثقاآدم

شود که ما به  حو اجمال لااق  علم پیدا بک یم که یک جهاع  وجود دارد که باعث ایلن رند این موجب م به ما م 
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د و معصوم انلت، خلود ایلن ک ت و خطا  م حکم شده. خود صدور آن از طرف شارع و امام معصوم که حکیم ان

شود یک جهات عمیق  وجود دارد، یک ابعاد مختلف  وجلود دارد کله بله حسلب ک د از این که معلوم م کشف م 

خواهد بفرماید که با عوجه مجموع وقت  ملاحظه بشود حکم باید همین باشد که فرموده شده انت. پس ح رت م 

 ق  شده انت، یا از معصومین  ق  شده انت به ن د معت ر، و یا احتملال  یدی یا از من به این که ما گفتیم، از من ش

گوید، پس احتمال این که شاید یک جهاع  در آن باشد در ذهن شما باید ده  که حت  این راوی دارد درنت م م 

 جواب. بیاید و وقت  آمد دیگه   اید به طور جزم رد بک   و بگوی  این درنت  یست. این یک 

م این انت که باز ما در شرع یک قا ون داریم که همان امام علیه السلام به آن اشاره فرمود که دیه مرأه عا جواب دو

گردد به  صف. این یک قا ون شریعت انت، خب ثلث با مرد مشترک انت و از ثلث به بالا، بعد از ثلث به بالا برم 

اس یک مصالح و ح کم  انت که شارع این را به طلور شود برانوم م با این قا ون که وقت  قا ون شریعت شد معل

این اولویت درنت  یست دیگه که شما بگویید وقت  که در نه عا ن  اب  بوده مطلق قرار داده انت پس ب ابراین باز 

جلود هلذا إن   فلس و»آن دو امر اولش این انلت « الأول»فرماید که انت در چهارعا حتماً ن  اب  باید باشد. م 

ک د از فراهم بودن مصالح خفیه و پ هلان و عصریح امام معصوم علیه السلام به این حکم کشف م « ف  الشرعالحکم 

ک لد ک د، چه ایجاد م یا وجود یک عزاحمات واقع  مث  آن عزاحم  که گفتیم عسر ایجاد م « أو عزاحماتٍ واقعیة»

« فلا یتاح لأبان مث  هذا التقیلیم الفانلد»د دارد ی  در واقع وجوک د که یک چ ین چیزهاکشف م « فلایتاح»که... 

گذاری فاندی کله گذاری و ارزششود برای ابان مث  این ن جش و قیمتابان و مهیا  م شود برای پس مقدور  م 

 شود. ا جام داد. با عوجه به این مطلب، زمی ه برای چ ین مطل   برای ابان محقق  م 

این حکم مقت ای یک قا ون کلل ، وجلود «   قا ونٍ کل ٍ ف  الشریعة ط ق المصالحالحکم هو مقت  الثا  : إن  هذا»

که «    ه علیه الامام علیه السلام»یک قا ون کل  در شریعت انت که آن قا ون کل  هم ط ق مصالح قرار داده شده که 

و قد غلف  ع ه »د و آگاه  داد د. م ع  یه فرمود شان همان طور که خوا دیامام علیه السلام بر این قا ون کل  در کلام

به خاطر عسرع و نرعت ورزیدن او به داوری « ابان از این قا ون کل  غفلت ورزیده، چرا؟ لتسرعه ال  الق اء« ابان

لتسلرعه الل  »کردن، بدون این که درنت عمم  بک د بیا دیشد، زود عسرع فرموده به این که ق اوع  را داشته باشد. 

آن قا ون چیه؟ این « و هذا القا ون»به داوری کردن در مث  این امر مهم و با اهمیت. « الامر الهام  اء ف  مث  هذاالق

ععاق  الرج  ال  ثلث الدیة و رجوع ال  ال صف بعد »ععاق  این جا یع   عشارک، « أن  المرأه ععاق  الرج »انت که 
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عت پذیرفتله شلده و اطللاع از آن داری، خلب ون وقت  در شلریبه ثلث. این یک قا ون انت. خب این قا « ال لوغ

شود و عط یق همان قا ون و قاعده انلت در حقیقلت، ب لابراین شود و مع ا م براناس آن این روایت هم عوجیه م 

 دیگه عمب  کردن از آن و گفتن این که این ما جاء به الشیطان انت و یا نخت بودن پذیرفتن آن دیگه وجه   دارد. 

شویم که بحث م ان ت حکم و موضوع س اولویت هم پایان یافت ان شاء الله وارد فص  چهارم م خب این بحث قیا

 هست. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 

 50جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اعدائم اجمعین. ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الفص  الرابع: م ان ة الحکم و الموضوع»

چ ین از ان اب ع ییق دائره موضلوع، ع لارت یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر و هم

ع انت از م ان ت حکم و موضوع. ابحاث راجع به این ن ب هم در ضمن چهار مطلب بیان فرمود د. مطلب اول راج

م ان ت حکم و موضوع این طور ععریلف شلده. م انل ت بلین حکلم و  ان ت حکم و موضوع هست. عریف مبه ع

موضوع ع ارت انت از یک حالت ملائمت و هماه گ  و جور آمدن موضوع و حکم. ممکن انلت موضلوع دارای 

  بلا چله چه قسمو در  ا قساماع ، احوال  باشد و حکم هم همین جور. کدام بخش از این موضوع و در چه حالت 

آی د، هماه ز هسلت د، ایلن هملاه گ ، ع انلب، حالت و فرض  از حکم ع انب دار د، ملائمت دار د، جور در م 

ک د برای ما که مقصود از موضوع در واقع چیست، علیرغم آن ای انت که مشخص م ملائمت، در حقیقت یک قری ه

ک لد کله  یست اما این علائلم مشلخص م مشخص  ع ارت چه که در ظاهر ع ارت انت و خصوصیاعش در ظاهر

موضوع واقع  چیست یا آن مراد از حکم در واقع چیست. حالا این ملائمت ممکن انت یک ملائمت عرف  باشد به 


